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  .خوارزم در اين دو زمينه پرداخته شده است ةسياسي خوارزم به بررسي الگوي توسع
  .محلي، جغرافياي اقتصادي، تجارت و بازرگانيخوارزم، حاكميت  :ها كليدواژه

                                                                                                 

  ksalehi50@yahoo.com دانشگاه سيستان و بلوچستان ،گروه تاريخ استاديار *
  golizademt@gmail.com )نويسندة مسئول(تبريز ، دانشگاه ايران دورة اسلامي كارشناس ارشد تاريخ **

  14/2/1391: ، تاريخ پذيرش20/12/1390: تاريخ دريافت
  



  اه خوارزم در جغرافياي اقتصادي جهان اسلامجايگ   64

  1391بهار و تابستان ، شمارة اول، سال اول، نامة تاريخ اجتماعي و اقتصادي پژوهش

  مقدمه. 1

 ت اوضاع سياسي و اقتصاديخوارزم، شناخ سياسي منطقةـ  در بررسي توسعة اقتصادي
تغييـرات   ورود اسلام و چهار قـرن آغـازين اسـلام   دوران در . استبسيار  حائز اهميت

م ايـن  تاريخي مههاي  از دوراندوران  به وقوع پيوست و اينفراواني در تاريخ خوارزم 
. خصـوص ايـن منطقـه اسـت     هوضعيت جغرافيايي ب شايان ذكر ديگر ةنكت. ناحيه است

هــاي منطقــه بــراي  ابريشــم و كشــمكش قــدرت قرارگــرفتن خــوارزم بــر ســر جــادة
خـوارزم در  . فـزود اين ناحيـه ا  اهميتبر  گرفتن سود تجاري حاصل از اين راهدراختيار

 امـا شـد؛   بسا مستقل اداره مي ظام خوارزمشاهي محلي و چهنوعي ن بر پايةدوران باستان 
و ساسانيان را بـه خـود    ،هاي زماني چندي سلطة هخامنشيان، سلوكيان، پارتيان در برهه

ود ها شد و استقلال خ مستقل خوارزم تابع آن هاعراب، حكومت نيم ةبا سلط. ديده است
بازرگـاني و  . شـد و غزنويان  ،انحدودي از دست داد و سپس تابع طاهريان، سامانيرا تا

جغرافيـايي   وضـعيت از  ناشـي  رفـت كـه   شمار مي تجارت پيشة اصلي اهالي خوارزم به
و » كـاث «و دو شـهر  كردنـد   مينقاط كالا حمل  ساير خوارزميان به. بودخاص خوارزم 

تبادل كـالا بـا نـواحي    براي دو مركز بازرگاني  ،ترين شهرهاي خوارزم مهماز  ،»گرگانج«
موضـوع  . رفتنـد  شمار مي به) خراسان و عراق(و نواحي غربي ) تركستان و چين(ي شرق

  .ي خواهد آمدتر بيشبه تفصيل درادامه 
كه  فتح شد ق  93هاي قبل از  گران خوارزم در سال برخلاف استنباط بسياري از پژوهش

ي را كند هاي تجار اليتاين فتح روند فع. استده شو جزئيات آن ذكر ل علنوشتار  در ادامة
خـوارزم  . لي تحميل كردنـد هاي سنگيني را بر اها چند حكام و واليان عرب ماليات؛ هرنكرد
شـد و در جريـاني    ال منصوب از طرف خلفاي اموي و سپس عباسي اداره مـي عمدست  به

به حيات خود در  ،به پايتختي شهر كاث ،نيز) رزمشاهخوا(روايان بومي خوارزم  ديگر فرمان
ولگا مناسبات  ةو حوض روسيهنزديكي به نواحي  سبب خوارزم به. ادامه دادند دوران اسلامي
از فعاليت بازرگانان خـوارزمي  . چنين تبادلات فرهنگي با نواحي مذكور داشت تجاري و هم

» هـزار اسـب  «و  ،و بلغار باخبريم و شهرهاي كاث، گرگانج ،در نواحي خراسان، هندوستان
دوري از  سـبب  بـه  چنـين  هـم خـوارزم  . اند ن ساير نواحي بودهنيز پذيراي كالاها و بازرگانا

خلافت بود و زمينـة مناسـبي را     ضدجغرافياي سياسي خلافت، پذيراي شورشيان و عناصر 
، قدرت خلفـا  قمري هاي سوم و چهارم هجري مقارن قرن. ستيز داشت خليفههاي  براي قيام
در خـوارزم اعمـال    ،و غزنويـان چون سامانيان  ،مستقل محلي ايراني هاي حكومتازطريق 
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نشـاندة   دسـت (چون مأمونيان و آلتونتاشيان  ،گري هاي حكومت شد و ما برآمدن خاندان مي
  .شاهديم را در خوارزم ،)محمود غزنوي

مبادلات بازرگـاني   ةكلي در تجارت خوارزم بر پاية نظام پولي خوارزمي استوار بود كه
تـر تجـارت    چه بيشتأثير داشت و رونق هر )سغد و خراسان(و اقتصادي نواحي همسايه 

اي كـه بـه    گونـه  پـي داشـت؛ بـه   خوارزم و كسادي اقتصادي و پـولي نـواحي ديگـر را در   
هـايي بـا عنـوان     هسـك سغد، حاكم آن ولايت به ضـرب   ةدرخواست اهالي بخارا در منطق

ديگـر  نكتة . مبادرت ورزيد ،ول خوارزميبراي جلوگيري از رواج روزافزون پ ،1»غطريفي«
و » سـيردريا «و » آمودريـا «هـاي   هـاي اسـتراتژيك رودخانـه    خوارزميان از قابليـت  استفادة
ازطريـق  كالاهاي فراواني كه . در راه بازرگاني با ساير نواحي است) آرال(خوارزم  ةدرياچ
ر دهندة رونـق تجـارت و بازرگـاني خـوارزم د     شد نشان خوارزم صادر و يا وارد مي ةناحي

جاست كه چه بسـتري   نظرداشتن اين مقدمه، مسئله اين با در. لامي استقرون نخستين اس
ها فـراهم سـازد    خوارزم را در اين سال ةموجبات توسع ممكن بودو چه مجموعه عواملي 

سياسـي در  ــ   اقتصـادي  ةتوسـع الگـوي  هايي است كه  و يا خوارزم با تكيه بر چه ويژگي
  .اسلامي است ينقرون نخست

  
  جغرافيايي خوارزم موقعيت طبيعي و. 2

ي اسـت جـدا از   سـرزمين  ؛)122: 1352، حـدودالعالم ( هر اسـت خوارزم در مغرب ماوراءالن
برخـي از منـابع    ،سـت كـه  ا حـالي درايـن   .)206: 1345 حوقل،  ابن( هرخراسان و ماوراءالن

تـرين ناحيـة آن بـه     و نزديـك  النهـر  مـاوراء  ةجغرافياي تاريخي آن را سرزميني جزو منطق ـ
ة آن اسـت كـه ناحي ـ  سـبب   بـه ايـن تلقيـات    .)307: 1373 اصـطخري، ( اند انستهخراسان د
نزديـك اسـت   اسان و ماوراءالنهر خر ةبه هر دو ناحي ،يت جغرافيايياز لحاظ موقع ،خوارزم

خـوارزم در انتهـاي آمودريـا    . صـال ايـن نـواحي دانسـت    توان آن را نقطـة ات  و درواقع مي
رودخانـة آمودريـا بـه    كه  جايييابد تا  ادامه ميواقع است و خاك آن ) جيحون يا اكسوس(

پس سـرزميني اسـت در جنـوب    ). 206: 1345 حوقل،  ابن( ريزد مي) آرال(درياچة خوارزم 
هــاي شــمال افغانســتان  كــه از كــوه ،درياچــة خــوارزم و در مصــب ريــزش آب آمودريــا

از آن  دريـا آمو اي كـه  آخرين نقطهقبل از ريختن به آرال و  ،گيرد سرچشمه مي) هندوكش(
خوارزم از شمال و غرب بـه سـرزمين غزُهـا و از جنـوب و     . گذرد ناحية خوارزم است مي

خوارزم كه نام عمـومي   .)همان( شود هر منتهي ميماوراءالن شرق به نواحي خراسان بزرگ و
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يكـي در  : در قرون نخستين اسـلامي دو مركـز داشـت   ، و نه نام يك شهر ،يك ناحيه است
يا گرگانج نام داشت و ديگري در سـمت  » جرجانيه«اني رود جيحون كه جانب غربي يا اير

ه تـر از جرجاني ـ  تر و مترقيجيحون با نام كاث كه آباد) سمت هيطل(شرقي يا جانب تركي 
ه و در دورة استيلاي ج در دورة تسلط اعراب نام جرجانيگرگان .)412: 1385 مقدسي،( بود

كـاث پايتخـت باسـتاني    . )333/ 1: 1352 ولـد، بارت(به خـود گرفـت   » اورگنج«مغولان نام 
  .رفت شمار مي خوارزم به

اعراب، كهن دژ آن فيل يا فير نام داشت كه در منابع بـه نـام    دست بهكاث در زمان فتح 
را ويـران سـاخت و گويـا بـه     ) كهن دژ كاث(فيل  نخستامواج آمودريا . خوريم فيل برمي

كاث اكنـون بـه   هاي  ويرانه. انه به زير آب رفتخاثر طغيان اين رود شهر بر همةمرور زمان 
  .)322: 1373 اصطخري، ؛123: 1352 ،حدودالعالم( مشهور است» شيخ عباس ولي«

درغـان، هـزار   : غير از اين دو شهر مهم ساير شهرهاي تابعة خوارزم از اين قرار بـود   به
براتگين، مذمينيه، اسب، خيوه، خشميثن، اردخشميثن، سافردز، نوزوار، كردان خواش، كردر، 

  .)206 :1345 حوقل،   ابن ؛همان( مردا جقان، ممينهاد، حاس
، كـاث رو بـه ويرانـي نهـاد و     قمري پس از طغيان آمودريا در اوايل قرن چهارم هجري

جـاي كـاث را از لحـاظ     ،شهر ناحيـة غربـي   خود را از دست داد و گرگانج، ةاعتبار گذشت
طور كلي بـه شـهر    و به شد كرسي خوارزم گانهيزين پس گرگانج . مركزيت سياسي گرفت

» اورنـاچ «هاي روسي  نامه و در سال) 238: 1376 رودگر، ؛207: همان( خوارزم معروف شد
كماكان  ،ت تجاري برتر كاث، با وجود ويرانيموقعي .)206: 1351 بارتولد،( ذكر شده است

 بيـات، ( رفتند ه خراسان ميهايي بود كه از ديار غزُ ب ع كارواناين شهر مركز تجم. حفظ شد
بازرگـاني از  هـاي   كاروانكه  آنلحاظ  به، بود كاث را گرفتهه كه جاي جرجاني .)198: 1363

: 1345 حوقـل،   ابـن ( اسـت  اهميـت حائز  ،سوي ناحية گرگان در حركت بودند بهاين شهر 
د و شهر رفتن كاث در تركستان غزُ بوده و بازرگانان غزُ به قصد تجارت بدين شهر مي .)321

ت ديگر شهر اهمي .)321: 1373 اصطخري،( هاي تجاري است مذكور گذرگاه عبور كاروان
پيشه  اي كه مردم آن غازي گونه پيكار با غزُان و تركان بوده به برايلحاظ مركزيت آن  به كاث

هـاي تجـاري و دسترسـي     قرارگيري بر سـر راه  .)12: 1352 ،حدودالعالم( اند و جنگي بوده
نواحي شمال ماوراءالنهر و جنوب روسيه از مزايـاي موقعيـت جغرافيـايي خـاص     آسان به 

خوارزم در قرون نخست اسلامي است و اين موقعيت خاص بر توان منطقه در مسير  ةمنطق
  .تر افزود هرچه بيش ةتوسع
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  لات سياسي آن در دورة امويانو تحو فتح خوارزم. 3
بـن ابوسـفيان بـود كـه پـس از مـرگ         يـاد در دورة خلافت معاويه، حاكم عراق و ايران ز

بن زيـاد حـارثي را بـه خراسـان فرسـتاد و در        ربيع) والي خراسان(بن عمرو غفاري   حكم
گزارش شده ق   44اين رويداد به سال . بن عقيل ثقفي خوارزم را گشود  عبداالله همين زمان

منـابع بـه    و نخستين گزارشي است از فتح خوارزم كه در ؛)151/ 2: 1378 يعقوبي،( است
  .خوريم آن برمي

و  ،ق  63بـه سـال   . بن زياد والي خراسـان شـد    بن معاويه، مسلم  در دورة خلافت يزيد
تـوان   چنـين مـي   ايـن  .)همـان ( پس از اقامت در نيشابور، به فتح خوارزم مبـادرت ورزيـد  

بسا  اولية آن چه  ه خلفا قرار گرفته و فتحاستنباط كرد كه خوارزم از دورة معاويه مورد توج
د ناحيـه عليـه واليـان عـرب و     ت شـورش مجـد  عل ـ بهپس . است مربوط به دوران معاويه

شـده جهـت كسـب غنـايم و      سياست خلفاي اموي در فتح مجدد نواحي گشوده چنين هم
 گـران بـا تكيـه بـر     اكثر پـژوهش . خراج، ناحية خوارزم فتوح چندي را به خود ديده است

سـال فـتح    راق   93سـال   تاريخ الرسل و الملوك كتاب بن جرير طبري در  هاي محمد داده
 .)198: 1363 بيـات، ؛ 98: 1375 فـراي، ( انـد  دست اعراب مسلمان قلمداد كرده بهخوارزم 
شـاه خـوارزم   » جيفان«؛ مقارن نفوذ اعراب در ماوراءالنهر داردترديد جاي گيري  اين نتيجه

ملـك خـوارزم تسـلط    ، برادرش بـر  نجيفا ضعفسبب  به .)840/ 2: 1373 بلعمي،( است
، بـن مسـلم بـاهلي     قتيبـةاي به  از نفوذ برادر نامهداشت و جيفان براي رهاساختن خويش 

پس از تصرف خـوارزم   هقتيبـنوشت و شرط كرد كه  ،بن يوسف در خراسان  اجعامل حج
پس با حمايت جيفان خوارزمشـاه،  . برادرش و همة مخالفانش را به او داده تا انتقام بگيرد

 بن مسلم فتح شد و جيفان صد هـزار بـرده و جامـه بـه قتيبــه داد       قتيبـةدست  بهخوارزم 
ــلاذري،( ــي، ؛308: 1346 ب ــزي،؛ 840 /2 :1373 بلعم ــري،؛ 111: 1347 گردي   :1353 طب
بدون ترديد اين رفتن قتيبـه به خوارزم كه در جـواب پيشـنهاد جيفـان     ؛)3855 -  3852/ 9

. مسلمانان در آن ناحيـه دانسـت  نخستين حضور توان  خوارزمشاه صورت پذيرفت را نمي
مأمور سركوبي رتبيل سيستاني شـده   ،ق  92در  ،اجبن مسلم كه به فرمان حج  قتيبـةكه چرا

سـوي   بـه بن عبداالله نامي را بر سيستان گماشت و خودش   بود، پس از مصالحه با او، عبدر
» ونوفـار بن   سعيد«م شخصي به نادست  بهكه عاملش در خوارزم  آن سبب به ؛خوارزم رفت

: 1378 يعقـوبي، ( دقتل رسـان  بن ونوفار را با فتح خوارزم به  كشته شده بود و قتيبـه، سعيد
ها قبل از فتوحات قتيبـه پايشان به خـوارزم   توان گفت مسلمانان از سال پس مي .)247/ 2
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هاي  جنگ در دورة. ميان آمده است عاملان خلفا در خوارزم سخن بهاستقرار باز بوده و از 
هـاي   خوارزم مركـز فعاليـت  ) از مرزبانان بادغيس و سواحل آمويه(قتيبـه با نيزك طرخان 

 وي جهت نبرد با نيزك بوده و قتيبـه پـس از كشـتن نيـزك بـه خـوارزم بازگشـته اسـت       
دهـد كـه    اين نشان مي .)240: 1378 ،التواريخ و القصص مجمل؛ 96/ 1: تا جوزجاني، بي(

را دوبـاره   بـن مسـلم آن    صـورت گرفتـه و قتيبــه   ق   93هاي قبل از  فتح خوارزم در سال
را بـر  » بـن مسـلم    عبيـداالله «شايان ذكر است كه قتيبـه برادر خويش بـا نـام   . گشوده است

  .)308: 1346بلاذري، (خوارزم گماشت 
پس از مدتي سـر بـه شـورش نهـاد و      اماگذار بود  ناحية مذكور تا مدتي مطيع و خراج

 او د آن را به باد غـارت گرفـت و ابوريحـان بيرونـي گويـد كـه      م با فتح مجدبن مسل  قتيبـه
 ؛ فراي،42: 1377 بيروني،( و كانون دانش خوارزم را برانداخت ،هاي كهن، دانشمندان كتاب
خوارزمشاهي داشت و ساكن كـاث   كه مقام ،»اسكموج«قتيبـه خوارزم را ميان  .)98: 1375
در سطور بعـدي بـه    .)همان( تقسيم كرد ،نج ساكن شدكه در گرگا عرب، و يك عامل ،بود
. داشته استچگونه معادلاتي  تا چه اندازه دوام آورده و اين ترتيبكه  خواهيم پرداخت اين

با فتح خـوارزم مردمـان   . كنترل بهتر خوارزم بايد دانست منظور بهاي  اين تعديل قوا را حربه
با ورود  .)498: 1385 مقدسي،( درم شدند هزار  420ت خراجي بالغ بر آن مجبور به پرداخ

بن مسلم نقشي بسزا در ايـن گسـترش     قتيبةكه  ،طور كلي ماوراءالنهر اعراب به خوارزم و به
شدند  ساساني محسوب مي ةدورر كه از بازماندگان اقوام گان محلي ماوراءالنهزاد شاه، داشت

ادي آمدند و اتح رزم گرد ميهرهاي خواهر ساله در يكي از ش) شاهان محلي دورة ساساني(
آنـان هرچنـد در    ؛)409 -  408/ 1: 1352 بارتولـد، ( دادند را عليه اعراب مسلمان تشكيل مي

سـاختارهاي   له از تأكيد براين مسئ اماخوردند،  مبارزات خويش با واليان عرب شكست مي
 تمايـل به پذيرش سنن و آيـين اسـلامي    يت داشت كهقبل از اسلام در ناحية خوارزم حكا

، ويژه خـوارزم  هو ب ،ها ما رويارويي عاملان خلفا با شورشيان ماوراءالنهر سال طيو  ندنداشت
واليـان  دسـت   بـه ه قبلاً نيز اشاره شد، پس از فتح خوارزم قدرت واقعـي  ك چنان. يمشاهد را

به مركزيـت   ،بخش جنوبي ناحيه لقب خوارزمشاه محلي كماكان حفظ شد و اماعرب افتاد 
  ، اما بخش شمالي آن به مركزيـت گرگـانج      دست شاهان محلي خوارزم باقي ماند در ،كاث

ة تفكيـك قواسـت   ايـن خـود يـادآور نـوعي نظري ـ    . محل استقرار والي عرب خوارزم شـد 
اش حفظ  طرف مقابل بوده و نتيجه كنندة كننده و كنترل يك از نيروها تعديلكه هر اي گونه به

  .ان در خوارزم بودموي و نفوذ ايشاقتدار خلفاي ا
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ايـن   ةداد و رشـت  روايان بخش شـمالي و جنـوبي تصـادماتي روي مـي     غالباً ميان فرمان
قلمرو خوارزمشـاهيان  ) عرب يامرا(كه اميران گرگانج  برقرار بود تا آن ق  385برخوردها تا 
 ترتيب اختلافات با حذف يكـي از طـرفين خاتمـه يافـت     رف كردند و بدينباستاني را تص

  .)502 :همان(
  

  ايراني هاي حكومتنقش خوارزم در تحولات سياسي عصر عباسيان و . 4
مبلغّان امام عباسي تني چند از . نظام تبليغاتي منسجمي شكل گرفت ةنهضت عباسي بر پاي

نـام داشـت   » بن حريث  علاء«ها  يكي از آن. خويش را به خراسان و ماوراءالنهر اعزام كرد
) ق  126 -  125(امـوي  » بن يزيـد   وليد«اعزام مقارن با خلافت اين . كه به خوارزم اعزام شد

بن حريث در گـرايش اهـالي     تبليغات علاء .)117 -  116: 1347 گرديزي،( صورت گرفت
هـاي   زمـان بـا اقـدامات ابومسـلم و عمليـات      هـم . خوارزم به دعوت عباسيان مـؤثر افتـاد  

 ،»بن شـيخ المهـري    شريك«ز قيام ا ،امير خوارزم ،»بن هرثمه  عبداالله«اش در خراسان  نظامي
يـت كـرد و   حما ،كرد دعوت مي) ع(  پا خاسته بود و به خلافت آل علي كه عليه عباسيان به
ابومسـلم  ايـن خبـر بـه    . و اهل بخارا بـود  هبن شيخ المهري شيع  شريك. با او بيعت نمود

. ردرا مـأمور سـركوبي ايـن قيـام و حاميـان آن ك ـ     » بـن صـالح    زياد«خراساني رسيد و او 
جملـه  بـن شـيخ و حاميـان آن از     بن صالح موفق به سـركوبي قيـام شـريك     نهايت زياددر

ترتيب خوارزم نيـز   و بدين .)88 -  86: 1351 نرشخي،( شد ،امير خوارزم ،بن هرثمه  عبداالله
اطلاعات ما در خصوص اوضاع و تحـولات سياسـي   . آمد تحت نفوذ سپاهيان ابومسلم در

در . فقر منابع، ناچيز و مـبهم اسـت  سبب  به ،فت عباسيانهاي نخست خلا خوارزم در سال
بـن    جنيد« ،امير خراسان، »بن زهير الضبي  مسيب«ق   163و به سال » مهدي عباسي«دوران 
دهـد كـه    اين نشان مـي  .)99: همان( گمارد به امارت خوارزم  بودبخارا  مكارا كه ح» خالد

تعيـين  را جـا   حـاكم آن ي خراسـان  والخوارزم تحت نظارت والي عباسي خراسان بوده و 
. رسيد» بن يحيي برمكي  فضل«امارت خوارزم به » شيدالر هارون«در دورة خلافت . كرد مي

) و خوارزم ،خراسان، سيستان، ماوراءالنهر(شيد فضل را بر نواحي شرقي خلافت الر هارون
: 1375 هقـي، بي( كـرد » بن حسن  بن عبداالله  يحيي«را مأمور كنترل قيام علوي  گماشت و او

الرشـيد تحـت كنتـرل     هاي خلافـت هـارون   اي ديگر از سال رههناحية خوارزم در ب .)534
گماشتن او بـه امـارت خـوارزم بـا مخالفـت      . بود ،عامل خراسان ،»بن عيسي ماهان  علي«

بـن عيسـي ماهـان بـه       گري علـي  يحيي برمكي مواجه شد و گويا يحيي از قساوت و ستم
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بن عيسـي ماهـان بـا اقـداماتش موجـب        علي .)536: همان( بود الرشيد هشدار داده هارون
مردم خوارزم شـد و نارضـايتي آنـان از عباسـيان را      يراني خوارزم و ستم فراوان در حقو
بـن    بـن ليـث    رافع«هاي حامي شورش  كه خوارزميان در زمرة گروه  طوري پي داشت؛ بهدر

دند و به او در قيـام عليـه عباسـيان    درآم ،نوادة آخرين حاكم اموي خراسان ،»بن سيار  نصر
مقارن با خلافت مأمون عباسـي، خـوارزم جـزو     .)450/ 2: 1378 يعقوبي،( ياري رساندند

 زيـدان، ( شد كه اين اقليم خود بالغ بر بيست ناحيه بـود  اقليم شرقي خلافت محسوب مي
مسـتقل محلـي ايرانـي در خراسـان و      هـاي  حكومـت پس از روي كارآمدن  .)248: 1384
خوارزم تحت نفوذ مستقيم طاهريان  ،نخستين دولت بودند كه طاهريان ازجمله ،النهر ماوراء

بـن    منصـور «كردنـد؛   عمـال نفـوذ مـي   ايشان در آن ناحيـه ا ازطريق درآمد و خلفاي عباسي 
 النـديم،   ابـن ( خـوارزم و شـمال خراسـان شـد     ران حكم ،بن طاهر  زادة عبدااللهبرادر، »طلحه
آنـان گـردن نهـاد و حـاكم خـوارزم      دن صفاريان، خوارزم به قـدرت  با برآم .)192: 1381

ميراسـماعيل  بـن ليـث بـا ا     خوارزميان در خلال مناقشـات عمـرو   .شد ايشان تعيين دست  به
بن ليث حمايت كردند و كسـاني چـون     عمرو از، انجاميد ق  287كه به جنگ سال  ساماني،

 و بـه عمـرو پيوسـتند   آمدنـد  از خوارزم بـه آمويـه   » بارس بيكندي«و » بن قراتگين  منصور«
ــخي،( ــي   .)122: 1351 نرش ــولات سياس ــن تح ــلال اي ــايتي و روي ،در خ ــي  نارض گردان

هاي مخالف خلافت  كه در جريان اي گونه ؛ بهشود مي  خلافت عباسي مشاهدهخوارزميان از 
  .اند مذكور نقش مؤثري را ايفا كرده

فرمان دودمـاني محلـي    تحت ،ساماني بر ماوراءالنهر يامراي ران حكمزمان  در ،رزمخوا
داشتند كـه خوارزميـان از آن    ت خودحماي  ي چندي را تحتهاي محل سامانيان دودمان. بود

 از) خوارزمشـاهيان (آنـان  . فرستادند و نه خـراج  و فقط هدايايي را به بخارا مي ندبودجمله 
داشـتند  تـري   هـاي تابعـة سـامانيان قـدرت و اسـتقلال بـيش       ودمانساير د ازلحاظ سياسي 

محسوب هاي سامانيان  يكي از دروازه خوارزم در اين دوره .)502 -  501/ 1: 1352بارتولد، (
خـوارزم در  . شـدند  جا اعزام مـي  برخي از نيروهاي مزاحم زنداني بدان ،طوري كه به شد مي

در  ،به پـاي كـاث   اهميتهنوز از لحاظ  ،ربيدر بخش غ ،دست دو امير بود و شهر گرگانج
  .)334 :همان( شد رسيد گرچه هر روز بر وسعتش افزوده مي نمي ،كرانة شرقي آمودريا

آن  از، كـه آگـاهي مـا    با وجود تسلط سامانيان بر خوارزم، سلسلة محلي خوارزمشـاهي 
رزم ادامـه  به حيات خود در خـوا ق   385تا  ،بسا ناقص است چهسكوت منابع كم و سبب  به
بـه   ،و سـامانيان بـر نـواحي شـمالي     بـود قلمرو حكومت آنان نواحي جنوبي خـوارزم  . داد
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در سراسـر حيـات دولـت سـاماني هـر دو بخـش       . كردنـد  حكومت مـي  ،مركزيت گرگانج
 تابع آن دولت بـاقي ماندنـد   ،كاث مركز خوارزم شاه و گرگانج مركز عامل ساماني ،خوارزم

اميـر خـوارزم   ) ق  331 -  301دوم  نصـر (بن احمـد    امارت نصر در .)121/ 4: 1379 فراي،(
راحلة عرب و فرستادة خليفة عباسي بـه   ،»فضلان  ابن«ميزبان » بن عراق خوارزمشاه  محمد«

خوارزمشاه در خلال ديدار خود بـا   .)65 -  64: 1345 فضلان،  ابن( بوده است ،دربار صقالبه
دهنـدة   برد كه نشـان  كار بهبن احمد ساماني   نصرخراسان را براي امير  فضلان عنوان امير  ابن
از دودمـان   ،اميـر گرگـانج  ، »بن محمد  مأمون«ق   385به سال . ت وي از سامانيان استيتابع

وي در همين سال بخش جنوبي خوارزم را تصرف كـرد و بـه لقـب    . مأمونيان خوارزم بود
پـس   ،اميران كاث تعلق داشت باستاني ةزمان به افراد سلال لقبي كه تا آن ،خوارزمشاه رسيد

؛ 334/ 1: 1352 بارتولـد، ( خوارزمشـاه شـد   ق  387به سال » بن مأمون  علي«از وي پسرش 
بـن محمـد     مـأمون دسـت   بهكه  ،امير شهر كاث ،شاه محلي خوارزم .)121/ 4: 1379 فراي،
ه نيـز بـه   باستاني خوارزمشا بوده است و با اين رويداد لقب» ابو عبداالله خوارزمشاه« ،برافتاد
 دوقطبـي با اين رويداد نظام سياسي ) 559 -  558/ 1: 1352 بارتولد،( بن محمد رسيد  مأمون

  .قدرت سياسي خوارزم شدنديگانه خوارزم تغيير كرد و مأمونيان 
است كه گويـا دامـاد سـلطان    » بن مأمون  ابوالعباس مأمون«آخرين امير مأموني خوارزم 

ين اميـر مـأموني خـوارزم اسـت كـه در شـورش       وي پنجمين و آخر. محمود غزنوي بود
ف خـوارزم و بـا بهانـة    رمحمود غزنوي به قصـد تص ـ . اهالي خوارزم به قتل رسيدق   407
جـا را تصـرف    كشيد و آن لشكربه خوارزم  ،مأمون خوارزمشاه ،خواهي داماد خويش خون
 :1347 گرديـزي، ( آلتونتاش را بر خـوارزم گماشـت   ،محمود، حاجب بزرگ خويش. كرد
بدين ترتيب خوارزمشاهي از دودمان مأمونيان درآمـد و   .)908 -  907: 1375 بيهقي،؛ 182

 روي دادق   408اين تغيير ساختار قدرت سياسي در خوارزم به سـال  . به آلتونتاشيان رسيد
  .)903 -  902: 1375 بيهقي،(

  
  و بازرگاني خوارزم در دوران اسلامي ،تجارت اقتصاد،. 5

و فرهنگـي آن   ،هاي مختلف سياسي، اجتماعي رزم تغييراتي را در عرصهورود اسلام به خوا
سـتد خـوارزم بـا      و  دادهمـه،    بـا ايـن   امـا هـايي بـود    ايجاد كرد و اين ورود توأم با ويراني

ايـن رونـد    .)86: 1382 فـراي، ( ولگا ادامه يافت و حوضة روسيهغرب يعني نواحي    شمال
  .اسلام در منطقه رواج داشته است تداوم جرياني بود كه از دوران قبل از
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نشين يهودي با نفـوذي در خـوارزم سـكونت داشـت كـه       كوچ بن مسلم  قتيبـةاز زمان 
 مصـادف بـا قـرن چهـارم هجـري     . اي از بازرگاني خوارزم را در دست داشت بخش عمده

پايگاهي براي تجارت با سيبري غربـي و  در حكم نشين مسلمان بلغار  سلطانآنان از  قمري
خوارزميـان در تجـارت بـا     .)210/ 1: 1381 باسـورث، ( كردنـد  پاي شرقي استفاده مـي ارو

نـواحي جنـوبي    ،تعداد زيادي از آنان در مملكت خزران. اروپاي شرقي نقش اول را داشتند
تـابعي  در حكم شتند و در دوران فعاليت خزران و در ميان بلغارهاي ولگا فعاليت دا ،روسيه
ها لفظ برزمان را كـه   گسترش داشت كه روس جا آناين مبادلات تا . كردند ها عمل مي از آن

كار بردنـد و   ن آسياي مركزي امروزي بهاساكنهمة است در مورد  »مسلمان«تلفظ خوارزمي 
؛ 564: 1382 فـراي، ( حتي اين عنوان تا مدتي پس از يورش مغولان نيز رواج داشته اسـت 

انـد، شـهر    جا فعاليت داشـته  خوارزمي در آنار نواحي ديگري كه تج از .)198: 1363 بيات،
 اسلامي فعـال بـود كـه هـر     ةليدر بغداد قرون او» الشام باب«بازاري به نام بازار . د استبغدا

ها اهـل مـاوراءالنهر    اي تعلق داشت كه بخش اعظم آن گذري از اين بازار به مردي از ناحيه
 يعقـوبي، ( و فـروش اشـتغال داشـتند   بودند و بازرگانان خوارزمي نيز در آن بازار به خريـد  

ه «ة محل ـ بـا نـام  اي  محلـه در بغـداد  در آن زمـان   چنين هم .)16: 1381 بـود كـه   » خوارزميـ
در آن سكونت داشتند، شـغل و حرفـة   » بن رقاد خوارزمي  حارث«وابستگان شخصي به نام 

ند داشـت  نيـز تـردد  ) شـاش (به ولايـت چـاچ   ار خوارزمي تج .)14 :همان( آنان تجارت بود
رفتنـد   مـي ولايت چاچ سوي  بههاي بزرگ با اقسام كالا از ديار خوارزم  كشتي ،كه اي گونه به

  :1365 مســعودي،( گذشــت هــا از رود ســيحون بــه رود چــاچ مــي و مســير ايــن كشــتي
مبدأ  ،الي خود به آمودريابا دريچة اتص ،هم) رجانيه يا آرالج(درياچة خوارزم  .)163 -  162
 ولايـت خـوارزم در حـال عبـور بودنـد     سوي  بهجيحون ازطريق د كه هاي كالايي بو كشتي

ي نقاط ارزمي با نقاط اطراف خود و يا حتتجاري بازرگانان خو ةروابط گسترد .)63 :همان(
كـه انبـار    بـر آن  مثلاً برخي از اين بازرگانان علاوه ،بسيار است اهميتدور از خوارزم حائز 

و  ،انبارهاي كالاي ديگـري در بلغـار، سـاحل ولگـا    كالايي بزرگ در خود خوارزم داشتند، 
پـس خـوارزم بـا منطقـة      .)199: 1363 بيـات، ( حتي انبار ديگري در گجرات هند داشـتند 

ه بـه آن اشـاره   و روابط تجاري آن با چين هم در مقدم روابط تجاري داشتهندوستان نيز 
ار خراسـاني  ج ـسكونت ت چنين همار خوارزمي در شهرهاي خراسان و از سكونت تج. شد

شـهرت تجـار خـوارزمي    . )209: 1345 حوقـل،   ابن( اتي در دست استدر خوارزم اطلاع
تـري داشـته    بسا گستردگي بيش تشان چهفعاليهاي  حوزهاهل خراسان بود و ار تر از تج بيش
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نواحي يأجوج و مـأجوج  از سفرهاي تجاري خوارزميان به  .)326: 1373 اصطخري،( است
 ميـان آمـده اسـت    بـه ها و خـز حيوانـات در منـابع سـخن      دن پوستينآور دست بهمنظور  به
ة وسـعت  دهند نواحي مذكور منطبق با نواحي چين است كه نشان) 210: 1345 حوقل،  ابن(

چنين ارتباط تجاري مذكور براي نفوذ در  ار خوارزمي است همتجارت و بازرگاني تجحوزة 
تـرين   بازرگاني بوده كه خوارزم از مهـم تر از اين راه  ابريشم و كسب سود هرچه بيش ةجاد

  .شده بر سر راه اين جاده است مناطق واقع
اي  هاي پنبـه  و بخش اعظم آن را جامه شد صادر مينيز ي خوارزم به نواحي ديگر هاكالا

حيوانـات و بردگـان   هـاي   محصولاتي چون پوستين. داد و پشمي توليد خوارزم تشكيل مي
 :همـان ( شـد  ن خريداري و به نواحي ديگر فروختـه مـي  آنادست  بهو ترك  ،صقلاب، خزر

ديگـر   از. اي واسطه را در صدور و ورود كـالا داشـته اسـت    لذا خوارزم نقش منطقه .)210
رودخانـة جيحـون و مركـز اصـلي آن      آن ةكنند تأمينبود كه منبع » ماهي«صادرات خوارزم 

خـوارزم   .)104: 1380 سـته، ر  ابـن (بـود  » بـرابيض «ه به نـام  دست جرجاني پايينر اي د قريه
تربيـت بردگـان نيـز     بـراي كه مركزي براي خريد و فروش بردگان بود، مركزي  بر آن علاوه

از ديگـر   .)902: 1384 زيدان،( و يا خزري بودند ،رفت كه عمدتاً صقلابي، ترك شمار مي به
 ةطراف درياچواقع در ا ،»قراتگين«اي به نام  كه از قريهسنگ ساختماني بود  ،صادرات ناحيه

صادرات سـنگ لاجـورد خـوارزم بـه      .)333/ 1: 1352 بارتولد،( شد استخراج مي ،خوارزم
  .اي ثبت شده كه به آن اشاره كرديم در كتيبه ،در دورة داريوش هخامنشي ،شوش

و سـنجاب از ديگـر توليـدات     ،قـاقم  ،فنـك  ،هاي كركي از سـمور  پوشاك و ها پوستين
دومين  ،هاي شهر درغان شد و مويزي كه از تاكستان صادر مي خوارزم بود كه به ساير نواحي

 :1381 يعقوبي،( شد آمد غالباً صادر مي دست مي به ،شهر كرانة چپ آمودريا پس از گرگانج
منظور  بهو درختان ميوه  ،كشي، كشتزارها هاي روغن از كارگاه .)326/ 1: 1352 بارتولد،؛ 44

 ـ) 413 :1385 مقدسـي، ( بازرگاني در ناحيه سخن گفته شده است خـوارزمي در   ةو هندوان
از  .)508/ 1: 1352 بارتولـد، ( شـد  ظروف سربي محاط به دربار خلفاي عباسي حمـل مـي  

» مصـر « تـوان بـه   مراكز ديگري كه مناسبات بازرگاني چندي را با ناحية خوارزم داشت مـي 
ه بازارهاي خوارزم وارد ب ،كه توليد شهر دبيق بود ،»دبيقي«اشاره داشت كه منسوجاتي به نام 

  .)507 :همان( و رواج فراواني را داشتكرد  مي
نـوعي نظـام اقتصـادي و سيسـتم      ة كاري وسيع تجار خوارزميحوزاليت گسترده و فع
هـاي   هسـك وجود آورده بود كه حاصلش رواج روزافزون  به ،اساس پول خوارزمي بر ،پولي
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شـد و   روز شـكوفا مـي    بـه   روزي خـوارزم  سيستم اقتصاد پول. خوارزمي در ماوراءالنهر بود
. خود داشت ةاقتصادهاي پولي و روند گردش سرمايه در نواحي همساير دتأثيراتي منفي را 

بـراي   خـارا اهـالي ناحيـة سـغد و بـالأخص ب     ،هاي خوارزمي هسك ةفراگيري گسترد در پي
 را بر ،راحاكم وقت خراسان و بخا ،»بن عطا  غطريف« كسادي بازرگاني خويش از جلوگيري

ضرب كند و نظام مبادلات و بازرگاني خويش را » غطريفي«عنوان  باهايي  هسكآن داشتند تا 
رخـداد   .)51 -  50: 1351 نرشـخي، ( تغييـر دهنـد   غطريفـي  از پول خوارزمي به واحد پول

خوارزميان بهاي درهـم را چهـار   . گردد برميالرشيد  و خلافت هارونق   185مذكور به سال 
خوارزمي بردن درهم سود نكند و درهم پيوسته به خوارزم   غيرد تا براي بازرگانان دانق نهادن

اين تدابير رشد روزافزون تجارت  .)415: 1385 مقدسي،( جا خارج نشود وارد شده و از آن
ي ناحية خوارزم و رونق كار بازرگانان خوارزمي و متعاقباً دشواري كـار بازرگـاني و كسـاد   

 ،شـد  ناميده مـي » طازجه«درهم رايج در خوارزم . پي داشت، دررا حيبراي تاجران ساير نوا
در ) جمـع زايفـه  (هاي تقلبي نيز با نام زيـوف   چند درمخالص بود، هر كه در مفهوم پاك و

  .)65: 1345 فضلان،  ابن( بازار صرفان خوارزم رواج داشت
  

   گيري نتيجه. 6
ي خوارزم در دوران تـاريخي قبـل از   اقتصاد شكوفا و فعاليت بازرگاني پويا بارزترين ويژگ

نهـادن خـوارزم بـه عصـر      گـام نقـش تجـارت در   . اسلام و چند قرن نخست اسلامي است
. شناسـيم  تر با تجارت و بازرگاني ممتازش مي اسلامي بسيار پررنگ است و خوارزم را بيش

ه از ديگري كه بايد در مورد خوارزم درنظر داشت داشتن نظام سياسي دوقطبي است ك ةجنب
كه مردمـان   بر آن علاوه. تداوم داشته است قمري دوران باستان آغاز و تا قرن چهارم هجري

خوارزم نيز مركز تجاري شكوفايي در قرون  ةخود منطق ،اند خوارزم در تجارت دستي داشته
چنـين   و هـم  ،تجاري ابريشـم  ةجادآغاز  ةنقط منزلة به ،تجارت با چين. نخست اسلامي بود

 ةكـالا در ايـن دوران، در كارنام ـ   ةيكي از مراكز عمد منزلة  به ،ولگا ةو حوض جنوب روسيه
از خلال اين ارتباطات تجاري برخي مضـامين و عناصـر فرهنگـي نيـز     . خوارزم ثبت است

  .شد كه در متن نوشته بدان اشاراتي داشتيم مبادله مي
ي آن نسـبت بـه   خوارزم و برتـر  ةاي بخشي از توسع منطقه ةهاي توسع اساس نظريه بر

استعداد منابع منطقه ايـن تـوان را بـه    . شد ساير مناطق از بنيه و استعداد منابع آن حاصل مي
مطـرح   ،بازرگانيـ  لحاظ اقتصادي به ،يافته اي توسعه الگوي منطقه منزلة هب كهداد  خوارزم مي
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 يـت مركز ،برخورداري از منابع زيرزميني، دسترسي به كالاهاي تجاري سـاير نـواحي  . باشد
. گرفت و داشتن پتانسيل صادراتي بالا از اين شرايط مناسب بالقوه نشئت مي ،انبار كالا ةعمد

قرارگيـري بـر سـر     و چگونگي قرارگيري خوارزم در سرزميني مناسب، ،شرايط جغرافيايي
هاي خوارزم اسـت كـه    از ديگر مزيت ،ويژه راه ابريشم هو ب ،هاي ارتباطي شرق به غرب راه

خوارزم افـزود و هـم خـود     يكه هم بر توان بازرگان است آن نقش داشته ةند توسعدر فراي
از ديگر مزايـاي ايـن خصيصـه    . ساخت لحاظ سود بازرگاني و تجاري منتفع مي منطقه را به

چنـين در بررسـي شـرايط     هـم . دسترسي آسان به بازارهاي فـروش در نـواحي ديگـر بـود    
ر دكه شرايط جغرافيايي هر منطقه تأثيري مسـتقيم   جغرافيايي بايد به اين نكته توجه داشت

هـاي   خوارزم با قرارگيري بر سـر راه  ،اي كه گونه به. مردمان منطقه دارد ةنوع فعاليت و پيش
را فراهم سـاخته   اش اهاليشدن  الاي بازرگاني موجبات تاجرپيشهتجاري و داشتن پتانسيل ب

جمعيت منطقه در مسير توسعه تأكيـد دارد  هاي توسعه بر توانايي  يكي ديگر از نظريه. است
بـر فعاليـت در خـود منطقـه، در سـاير       علاوه ،و در خصوص خوارزم جمعيت سوداگر آن

هرچـه   ةمسير توسـع ر دو عراق فعال بوده و  ،چون روسيه، بلغار، چين، خراسان نواحي هم
كالا بازرگان نيز بر صدور  خوارزم علاوه ،توان گفت لذا مي. تر خوارزم تأثير داشته است بيش

  .فرستاد به ساير نواحي مي
چنـين   و هـم  ،اقتصادهاي همسـايه ر دبا قدرت تأثيرگذاري  ،مدنظام پولي مستقل و كارا

ان زيربنـايي منطقـه   معبر و قابل كشتيراني آمودريا و سيردريا بر تـو  ةدسترسي به دو رودخان
سبت به ساير مناطق همسايه، ن ،خوارزم را ةتر افزود و الگوي توسع چه بيشبراي توسعة هر
  .گيرتر ساخت پوياتر و چشم

كـه   ،هاي بزرگ بر خوارزم مطلق قدرت نبودن مسلطو  دوقطبيوضعيت سياسي خاص 
 كـه پويايي سياسي خاصي را براي خوارزم ايجاد كرد ، در متن نوشته مفصلاً بدان پرداختيم

گاه خـود را در بنـد    ان هيچهم مأمني براي ناراضيان سياسي از خلافت باشد و هم خوارزمي
بازرگـاني و پيشـرفت    ةتوسعر دو اين امر شايد تأثيراتي را  باشند خاصي نديده ةنظام سلط
  .تجاري اهالي خوارزم داشته استـ  هاي اقتصادي فعاليت

  
 نوشت پي

 

. عباسي نيـز بـود   ةالرشيد در بخارا كه دايي اين خليف بن عطا عامل هارون  برگرفته از نام غطريف. 1
  .شد اي قديم بخارا ضرب مي هاي نقره اي بود كه به سبك سكه هايي نقره هاي غطريفي سكه سكه
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  .بنياد فرهنگ ايران: ، تهران1  ج
: ، ترجمـة حمـزه سـردادور، تهـران    خاورشناسـي در روسـيه و اروپـا   ). 1351(بارتولد، واسيلي ولاديميرويچ 

  .سينا  ابن
  .اميركبير: ، تهران1، ترجمة حسن انوشه، ج تاريخ غزنويان). 1381(باسورث، كليفورد ادموند 

  .بنياد فرهنگ ايران: ، ترجمة آذرتاش آذرنوش، تهرانانفتوح البلد). 1346(بن يحيي   بلاذري، احمد
  .البرز: ، تهران2، تصحيح محمد روشن، ج نامة طبري تاريخ). 1373( بلعمي

  .گنجينه: ، تهراناز عرب تا ديالمه). 1363( بيات، عزيزاالله
  .اميركبير: ، ترجمة اكبر داناسرشت، تهرانآثار الباقيه). 1377( بيروني، ابوريحان

  .دانشگاه فردوسي: اكبر فياض، مشهد ، تصحيح عليتاريخ بيهقي). 1375( ، ابوالفضلبيهقي
  .انجمن تاريخ افغانستان: ، كابل1، ج طبقات ناصري). تا بي(جوزجاني، منهاج سراج 

  .مطبعه مجلس: الدين تهراني، تهران تصحيح جلال). ق  1352( حدودالعالم من المشرق الي المغرب
رجال، مزارات، مراكـز  ، بطوطه ابن ةپژوهشي در سفرنام ،النهرين تا ماوراءالنهر از بين). 1376(رودگر، قنبرعلي 

  .المعارف اسلامي دايرةبنياد : تهران ،علمي و مذهبي
  .اميركبير: ، ترجمة علي جواهركلام، تهرانتاريخ تمدن اسلام). 1384(زيدان، جرجي 
  .بنياد فرهنگ ايران: ، تهران9والقاسم پاينده، ج ، ترجمة ابتاريخ طبري). 1353(بن جرير   طبري، محمد

  .سروش: نيا، تهران ، ترجمة مسعود رجبعصر زرين فرهنگ ايران). 1375(فراي، ريچارد 
  .علمي و فرهنگي: نيا، تهران ، ترجمة مسعود رجبتاريخ باستاني ايران). 1382(فراي، ريچارد 
، ترجمـة حسـن   پاشي دولت ساسانيان تا آمدن سلجوقياناز فرو تاريخ ايران كمبريج،). 1379(فراي، ريچارد 
  .اميركبير: ، تهران4انوشه، ج 

  . بنياد فرهنگ ايران: ، تصحيح عبدالحي حبيبي، تهرانالأخبار زين). 1347(بن ضحاك   گرديزي، عبدالحي
  .نا بي: الشعراي بهار، تهران تصحيح ملك). 1378( مجمل التواريخ و القصص

  .علمي و فرهنگي: ، ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهرانالتنبيه و الأشراف). 1365(بن حسين   يمسعودي، ابوالحسن عل
  .كومش: ، ترجمة علينقي منزوي، تهراناحسن التقاسيم). 1385(بن احمد   مقدسي، ابوعبداالله محمد
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ص بـن نصـر القبـاوي، تلخـي      ، ترجمة ابونصـر محمـد  تاريخ بخارا). 1351(بن جعفر   نرشخي، ابوبكر محمد
  .بنياد فرهنگ ايران: بن عمر، تصحيح مدرس رضوي، تهران  بن زفر  محمد

 .علمي و فرهنگي: ، تهران2، ترجمة محمدابراهيم آيتي، ج تاريخ يعقوبي). 1378(بن واضح   يعقوبي، احمد
 .علمي و فرهنگي: ، ترجمة محمدابراهيم آيتي، تهرانالبلدان). 1381(بن واضح   يعقوبي، احمد


